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مرجحات تزاحم
جلسه 66 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نته ای در مورد حدیث مطرح شده در جلسات قبل

نتهای در مورد کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در هفته گذشته خواندیم و توضیح دادیم را مجدداً باید مورد تأکید قرار
بدهیم.

جملهی پرمعنای م‏» خیلكرآخ ملوبِا ا ینْتَظَرنَّمقُوا فَاتَخَفَّفُوا تَلْح مدُوكةَ تَحاعالس مكاءرنَّ وا و ماممنَّ الْغَایةَ ااین جمله «فَا
است و باید این را مدّ نظر قرار بدهیم. به نظر ما مراد از غایت مرگ و مراد از ساعت قیامت است. سوال این است که مقول

قول «تَخَفَّفُوا تَلْحقُوا» کیست؟

آیا امیرالمؤمنین بعد از اینه مفرماید قیامت در انتظار شماست و شما را دعوت مکند، کلام تمام مشود و بعد حضرت
مگوید در دنیا سببار بشوید تا ملحق شوید؟ عرض کردیم مراد از تلحقوا ملحق شدن به ابرار و سلف صالح نیست بله مراد

ملحق شدن به قیامت است.

یا اینه تخففوا مقول قول قیامت است که به نظر ما همین است. ولو ندیدم در شروح که بر نهج البلاغه نوشته شده به این نته
توجه کنند و بله این تخففوا را مقول قول امیرالمؤمنین قرار دادند که حضرت مفرمایند تخففوا تلحقوا ول ظاهر این است که

تحدوکم قیامت شما را مخواند و مگوید تخففوا تلحقوا. یعن قول باطن قیامت به مردم دنیا مگوید شما در دنیا سببار
بشوید تا به من ملحق شوید و این خودش خیل مطلب مهم است. تخففوا تلحقوا مقول قول ساعت است یعن الساعة تحدوکم.
قیامت شما را مخواند. مگوئیم به چه چیز مخواند؟ چه مگوید؟ مگوید تخففوا. اگر مخواهید پیش من بیائید که قطعاً هم

مآئید تخففوا بار خودتان را سب کنید تا به من ملحق شوید. تخففوا مقول قول امیرالمؤمنین علیه السلام نیست که این را
مستقلا معنا کنیم.

نات در رابطه با ایام فاطمیه

چون هفته آینده ایام فاطمیه اول و به ی معنا فاطمیه دوم است (بر حسب روایت 45 روز هفته آینده 75 روز است و فاطمیه
دوم است) مناسب دیدم که امروز مقدار مختصری راجع به حضرت زهرا (سلام اله علیها) بحث کنیم و ی مقداری وظیفه

خودمان را ولو مختصر انجام بدهیم.

تجلیل از فاطمه زهرا (سلام اله علیها) نه فقط به این عنوان است که این وجود مبارک بنت النب بودهاست. در روایات ما راجع
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به حضرت زهرا (سلام اله علیها) تعابیری متعددی وارد شدهاست. برای نمونه امام صادق (علیه السلام) مفرمایند «لفَاطمةَ ع
اسم، ی گوئیم خدا یم این نُه اسم را برای فاطمه قرار داده. ما گاه ل‏» خدای تبارک و تعالج و زع هنْدَ الع اءمسةُ اعست
عنوان،دو عنوان برای کس قرار داده، اما برای حضرت زهرا نُه اسم آن هم عند اله است. این خودش کاشف از این است که
این موجود ی موجودی است که ابعاد گستردهای دارد. خدای تبارک و تعال این عناوین و اسماء را برای موجود قرار داده.

حالا این اسماء چیست؟ فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا.

در ادامه روایت امام صادق به آن راوی مفرمایند «تَدْرِی ی شَ‏ء سمیت فَاطمة»؟ مدان معنای فاطمه چیست؟ باز معلوم
است که امام صادق عنایت داشته که هر اسم ی تفسیر خاص دارد، اینها ترادف نیست، اینها مجرد تفنن در تعبیر نیست که

نم تمیدِی‏» فرمود «فُطیا س نخْبِرخداوند به حضرت زهرا این نُه اسم را قرار داده و اینها تفسیر دارند. راوی عرض کرد «ا
الشَّرِ» فاطمه مگویند برای اینه از شر جدا شده، یعن وجود این بانو تماماً خیر است، وجود این بانو مبرای از جهل است،

وجود این بانو مبرای از گناه است، وجود این بانو مبرای از هر چیزی که تحت عنوان شر است، این خیل تعبیر عجیب است.
هر بدی در عالم از جهل و گناه گرفته، از ظلم گرفته تا دروغ، تمام اینهای که به عنوان گناه مدانیم همه تحت عنوان شر قرار

مگیرد. تمام این وجود خیر است.

بعد فرمود «لَو  انَّ امیر الْمومنین ع تَزوجها لَما كانَ لَها كفْو» این ی از فروعات است که چون این وجود تماماً خیر است
مآد ةیامالْق میو َلکرد کفوی نداشت «اکفو او هم باید چنین وجودی باشد، اگر امیرالمؤمنین نبود و با این حضرت ازدواج نم

فَمن دونَه» این تعابیری است که ائمه ما راجع به حضرت زهرا (سلام اله علیها) دارند.[1]

حالا بعض از افراد روی نادان یا روی غرض یا روی عناد گاه اوقات مگویند چه خبر است برای فاطمیه این همه  سر و
صدا مکنید؟ مراجع این همه تأکید دارند، مرحوم والد ما (رضوان اله تعال علیه) بسیار نسبت به احیای فاطمیه تلاش کرد و

تأکید هم داشت. این ریشهاش در همین عنایت است که خود ائمه نسبت به حضرت زهرا (سلام اله علیها) داشتند.

 امام صادق چقدر زمان از شهادت حضرت زهرا گذشته باید به راوی بفرماید که مادر ما فاطمه نُه اسم پیش خدا دارد و هر
کدامش هم تفسیر دارد، ییش را هم بیان کنند اینها برای چیست؟ برای این بوده که شیعه عظمت حضرت زهرا را فراموش نند،

برای این بوده که اصلا مسلمانها، امت پیامبر، عظمت این بانو را فراموش نند، ی چنین بانوی عجیب بوده و منحصر هم
بوده، برترین نساء همه زنها بوده.

در همین روایات که مربوط به محدّثه بودن است که امام (رضوان اله تعال علیه) وقت نزدی ایام فاطمیه مشد (من خوب
یادم هست) راجع به حضرت زهرا صحبت فرمودند برای اولین بار روی این مسئله خیل تأکید کردند که عظمت فاطمه زهرا در

همین است که بعد از رحلت پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) جبرئیل نازل مشد و با حضرت سخن مگفت. 

جبرئیل به امر خدا نازل مشد و با حضرت صحبت مکرد، محدّثه بودن بسیار مسئله مهم است، جبرئیل بر چه کس نازل
مشود؟ به امر خدا بر چه موجودی نازل مشود آیا کس که دروغ بوید یا شهادت به دروغ بوید، به مسجد بیاید و بفرماید

فدک مال من است و خلیفه اول بوید قبول نمکنم و برو شاهد بیاور؟ کس که جبرئیل بر او نازل مشود و با او سخن
مگوید ممن است اصلا حرف غیر صحیح از لسانش خارج شود؟!

حضرت زهرا را نشناختند و هنوز هم شناخته نشده، ما هم حضرت زهرا را نشناختیم. شما با همین محدثه بودن ی مقدار تأمل
کنید و روایات که در باب محدَّثه بودن فاطمه زهرا (سلام اله علیها) وارد شده. ائمه ما چرا تأکید داشتند که این محدثه بودن
مورد توجه مردم قرار بیرد چون در آن هزاران هزار مطلب وجود دارد. اولا محدَث کیست؟ محدَث کس است که در عدل

رسول و نب قرار بیرد. یعن رسول، نب، محدَث، در این مشترکند که ملائه بر ایشان نازل مشوند.



و ماینُهیع ةُ وئَالْم یهتالَّذِی تَا ولسو محدَث سؤال کرد. حضرت فرمود «الر از امام صادق در فرق بین رسول و نب برید عجل
ِالنَّب آورد، «وآید و پیام خدا را برای او مبیند، جبرئیل مه را در بیداری مرسول ملائ «َالتَع كَ وارتَب هال نع [ُالَةِسالر] لُغُهتَب

الَّذِی یرى ف منَامه فَهو كما راى» نب ملائه را مبیند اما در منام مثل این است که در بیداری دیده ول ی مرتبه پائینتر
است. «و الْمحدَّث الَّذِی یسمع كَم الْمَئة و ینْقَر ف اذُنه و ینْت ف قَلْبِه‏» محدَث آن است که کلام ملائه را مشنود و به

گوش او پرتاب مشود آن کلام و به قلب او القاء مشود. یعن محدث از نظر اینه ملائه با او سخن مگویند عدل برای
رسول و عدل برای نب است.[2]

باز امام صادق علیه السلام فرمود «سمیت فَاطمةُ محدَّثَةً نَّ الْمَئةَ كانَت تَهبِطُ من السماء فَتُنَادِیها». اولا ظاهرش این است که
در اول هبوط ملائه بر فاطمه البته در بعض روایات دارد که حضرت به امیرالمؤمنین مگفتند که ی صداهای مشنوم و

مطالب به من گفته مشود که امیرالمؤمنین فرمودند هر وقت شد من را خبر کن و بو آنچه که م شنوی تا من بنویسم و لذا
آنچه که نوشته شده به نام مصحف فاطمه است که خود مصحف فاطمه، مصحف امیرالمؤمنین اینها بینش فرق وجود دارد.

در مصحف فاطمه در روایاتش هست که لیس من الحلال و الحرام، شء بحث حلال و حرام نیست، آنچه که امت اسلام تا
قیامت واقع مشد و بنا بود واقع بشود این را ملائه به حضرت زهرا رساندند. اخبار این چنین درباره ذریه حضرت زهرا، بیان

مکردند.

 منته اول کار ندا بوده «فَتُنَادِیها كما كانَت تُنَادِی مریم بِنْت عمرانَ، فَتَقُول: یا فَاطمةُ، انَّ اله اصطَفَاكِ و طَهركِ و اصطَفَاكِ
علَ نساء الْعالَمین» همان آیهای که مربوط به حضرت مریم است برای حضرت زهرا مخواندند و ملائه مگفتند خدا تو را

فرماید «و عین‏». در ادامه ماكالر ع‏ معكار دی وجاس ِكِ وبر‏ لاختیار کرده و تطهیر کرده و ترجیح داده بر نساء عالمین «اقْنُت
تُحدِّثُهم و یحدِّثُونَها» دو طرفه بوده یعن هم فاطمه با آنها صحبت مکرده و هم آنها با حضرت صحبت مکردند.

ینالَمالْع اءسن َللَةُ عفَضتِ الْملَیس ه فرمود «اه بر حضرت نازل شده بودند به ملائکه این ملائ لَیلَة» شب ذَات ملَه فَقَالَت»
مریم بِنْت عمرانَ؟» مر مریم افضل زنهای عالم نیست؟ آنها در جواب گفتند «انَّ مریم كانَت سیدَةَ نساء عالَمها» مریم سیدهی

زنان زمان خودش است «و انَّ اله جعلَكِ سیدَةَ عالَمكِ، و سیدَةَ نساء اولین و اخرِین‏» اما حساب توی زهرا جداست، تو
[3].سیدهی نساء عالم خودت، عالم مریم و عالم اولین و آخرین هست

حالا اینجا البته در بعض از روایات در مورد اینه حضرت مریم دارد و اصطفاک عل نساء العالمین، این بیان در این روایت
وجود دارد ول در بعض از روایات دارد که حضرت مریم این ویژگ را دارد که حضرت فاطمه نداشت، کدام ویژگ؟ اینه

خدا به او بچهای من دون بعل داد، این ویژگ را داشت از این جهت حضرت مریم منحصر بوده، ول در مقابل مقامات دیری
که حضرت زهرا دارد چیزی نیست که ییش همین است که نُه عنوان در پیش خدای تبارک و تعال دارد، این نُه عنوان هر کدام

ریشهدار است.

َلا عاهزع نسا فَیحیهتیا یلئربانَ جکرد؟ در روایات وارد شده «كکرد و چه مآمد چه مه دگیر محالا جبرئیل و یا ملائ
ابِیها» رحلت پیامبر برای فاطمه بسیار سنین بود. جبرئیل حضرت را تسلیت مداد «یطَیب نَفْسها» آرام مکرد نفس حضرت

زهرا را «یخْبِرها عن ابِیها و مانه» و به حضرت گزارش مداد که جایاه پیامبر در آن عالم کجاست؟ «و یخْبِرها بِما یونُ
فحصذَا مكَ فَهذَل تُبی لانَ عك داد «وافتد همه را خبر مهی حضرت در آینده اتفاق ما» آنچه که در ذریهِیتذُر ا فدَهعب

فَاطمةَ».[4]

ی بحث این است که ما غیر از حضرت زهرا (سلام اله علیها) و ائمه خودمان بعد از پیامبر محدَثون دیری نداشتیم. البته



امان عقل دارد چون در قرآن کریم وارد شده «انَّ الَّذین قالُوا ربنَا اله ثُم استَقاموا تَتَنَزل علَیهِم الْملائةُ».[5] محدَث به این معنا
که ملائه نازل شوند و آن شخص از روایات محدثه استفاده مشود که شخص متوجه است به اینه آن کس که با او سخن
مگوید مل من الملائة است که در بعض از روایات دارد از ائمه مپرسند حضرت زهرا چطور متوانست این را بفهمد؟

چون محدَث ملائه را نمبیند و بیدار نشسته با او سخن مگویند از کجا مفهمد که این مل من الملائه است یا جبرئیل
است؟ در جواب آمده که آنچنان وقاری بر او حاکم مشد آن وقار موجب علم آن حضرت مشد، علم پیدا مکرد به اینه این

ملائه است.

نسبت به آیه «انَّ الَّذین قالُوا ربنَا اله ثُم استَقاموا تَتَنَزل علَیهِم الْملائةُ» خیل از مردم ربنا اله مگویند ول وقت روایات ثم
استقاموا را ببینید متوجه مشوید این شرط بسیار بسیار مشل است. ثم استقاموا به این معناست که گناه نند، استقامت در

ربوبیت اله داشته باشد و اعتقاد به ربوبیت اله داشته باشد و به نظر میرسد که این هم مربوط به خود ائمه معصومین علیهم
السلام باشد.

ول باز این آیه ی قسمت را دارد لا خوف علیهم و لا هم یحزنون، ممن است ی عبدی از عباد خدا، از اولیاء خدا، ی چنین
حالت هم بر او پیش بیاید و صدا هم بعید است که بشنود، فقط به قلب او الهام شود که خوف و حزن نداشته باش ول این نحوه

محدّثه که تحدثهم و یحدثونها مربوط به حضرت زهرا و ائمه معصومین است، این منحصر به اینهاست. 

حالا اگر آیه شریفه را هم مربوط به ائمه بیریم به قرینه ثم استقاموا باز مسئله روشن است، اگر بوئیم آن آیه عمومیت دارد باز
به این کیفیت نیست، یعن به این کیفیت که انسان معمول متوجه شود که این صدا صدای مل است، این چنین نیست. بر

قلب او این معنا القاء مشود که خوف نداشته باش، حزن نداشته باش، این الهام قلب برای خیلها قبل از اسلام هم بوده، الآن
هم هست و بعد هم ممن است باشد، خدای تبارک و تعال به وسیله ملائه خودش ملهم کند افراد را، ملهم ی مرتبهی مادون

محدث است و فقط ی الهام قلب است. لذا این مقام بسیار بسیار بالای است.

ما اگر از فاطمه زهرا (سلام اله علیها) تجلیل مکنیم مگوئیم ی چنین مقام، ی چنین بلای بر سرش آمده، ی چنین
مصائب بر سر او آمده، آیا شیعه بیاید همه مقامها و مصائب را کنار بذارد و بوید فقط رسول خدا ی دختری داشت به نام
زهرا، قبرش کجاست؟ نمدانیم، چرا نمدانیم؟ چرا مجهول است؟ باید حقایق را، یعن این مسئله فاطمه (سلام اله علیها) آن

رمز اصل و جوهر اصل دیانت ما و شیعه بودن ماست.

ما طلبهها مخصوصاً گاه اوقات ی اقتضای دارد که انسان هر حرف را همه جا نزند، این مقامات مربوط به حضرت زهرا را
شاید ائمه ما به همه نمگفتند و خیلهایش را نفرمودند ول ما طلبهها، شیعه، همیشه باید سع کند معرفتش نسبت به حضرت

زهرا بیشتر بشود.

 اگر مراجع ما مسئله عزاداری بر حضرت زهرا را مطرح مکنند آن آدم نادان مگوید شیعهی عزاداری، شیعهی گریه،
نمفهمد! این گریه و این عزا طریق است، ما باید به مردم بوئیم زهرا چه کس بوده؟ ما باید به مردم بوئیم زهرا موجودی بوده
وقت وارد جلسه مشد پیامبر با آن عظمت، با اینه پدرش بود برمخواست، چند قدم به احترام زهرا جلو مرفت، دست زهرا
را مبوسید، اینها چیزهای تصنع بوده؟! که در آن جلسه ابوبر حضور داشته، یا عمر حضور داشته، به پیامبر عرض مکنند
این شأن شما نیست که بلند مشوید و دست دخترتان را مبوسید! پیغمبر فرمود من این را به امر خدا انجام مدهم، این چه

مقام است که پیامبر با آن عظمت باید بلند شود و جلوی دیران به استقبال زهرا برود دست زهرا را ببوسد، فداها أبوها بوید،
بعد هم این جواب را بوید که من به امر خدا این کار را مکنم.



ای حال اگر ما از شناخت حضرت زهرا، از عزاداری بر حضرت زهرا، اگر فاصله داشته باشیم خسارت بسیار بزرگ عل
است. این روایات که «عل معرفتها دارة القرون الاول» را هنوز معنایش را نفهمیدم. این خیل معنا دارد، سع کنید ان شاء اله

این ایام فاطمیه استمداد کنیم از وجود مقدس حضرت زهرا، حضرت را بیشتر بشناسیم، هر جا سخنران کردید مطالعه کنید،
واقعاً مطالعه کنید این بانو را به مردم بیشتر بشناسانیم، عزاداری در اوج خودش باید باشد.

مرحوم والد ما مفرمودند فاطمیه باید مثل ی عاشورای دوم بشود که بحمداله شده و این امری است که محقق شده. از
سفرهی فاطمه برای خودمان زیاد استفاده کنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ینسالْح نب لع دَّثَنح قَال هال همحر لكتَوالْم نب وسم ندُ بمحدَّثَنَا م( للصدوق)، النص، ص: 592: ح[1] ـ الأمال
یونُس نب هدِ البع نب نسالْح دَّثَنح قَال نسالْح هدِ البع نب یمظدُ الْعبع دَّثَنح قَال قرالْب هدِ البع ِبا ندَ بمحا نادِی عدَآبعالس

ةُ وكاربالْم دِّیقَةُ والص ةُ ومفَاط لج و زع هنْدَ الع اءمسةُ اعسةَ ع تمفَاطع ل ادِقالص هدِ البو عبا قَال یانَ قَالظَب نب یونُس نع
یدِی قَالیا س نخْبِرا ةَ ع قُلْتمفَاط یتمس ‏ءَی ش تَدْرِی قَال ثُم اءرهالز دَّثَةُ وحالْم یةُ وضرالْم یةُ وضالر یةُ وكالز ةُ ورالطَّاه
.ونَهد نفَم مآد ةیامالْق میو َلضِ ارا هجو َلع فْوا كانَ لَها كا لَمهجوع تَز یننموالْم یرمنَّ اا  لَو قَال ثُم قَال ِالشَّر نم تمفُط

نسالْح ندِ بمحم نع طَّارالْع ییح ندُ بمحدَّثَنَا مه علیهم، ج‏1، ص: 368: حال فضائل آل محمد صل [2] ـ بصائر الدرجات ف
و ِالنَّب ولِ وسالر نع ع هدِ البا عبا لْتاس :قَال لجیدٍ الْعرب نةَ عورع نب مالْقَاس نوفٍ عرعم ناسِ ببالْع نفَّارِ عالص وخفَر نب
الْمحدَّثِ قَال الرسول الَّذِی تَاتیه الْمَئةُ و یعاینُهم و تَبلُغُه [الرِسالَةُ] عن اله تَباركَ و تَعالَ و النَّبِ الَّذِی یرى ف منَامه فَهو كما

.قَلْبِه ف تْین و هذُنا ف ینْقَر و ةئَالْم مَك عمالَّذِی یس دَّثحالْم ى وار
[3] ـ دلائل الإمامة (ط ‐ الحدیثة)، ص: 80 و 81: اخْبرن ابو الْحسین محمدُ بن هارونَ بن موس التَّلَّعبرِی، قَال: اخْبرن ابو

جعفَرٍ محمدُ بن عل بن الْحسین بن موس، قَال: حدَّثَنَا احمدُ بن الْحسن الْقَطَّانُ، قَال: حدَّثَنَا الْحسن بن عل السرِی، عن محمدِ
لَیهع) لع نزَیدِ ب ناب یس6» ع» ندٍ، عمحم نفَرِ بعج نب اقحسا دَّثَنح :دٍ، قَالاقو نب یبشُع دَّثَنح :رِی، قَالهورِیا الْجزَك نب

السَم)، قَال: سمعت ابا عبدِ اله (علَیه السَم) یقُول:  سمیت فَاطمةُ محدَّثَةً نَّ الْمَئةَ كانَت تَهبِطُ من السماء فَتُنَادِیها كما
كانَت تُنَادِی مریم بِنْت عمرانَ، فَتَقُول: یا فَاطمةُ، انَّ اله اصطَفَاكِ و طَهركِ و اصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمین. یا فَاطمةُ، اقْنُت لربِكِ،

انَتك یمرنَّ مانَ؟ فَقَالُوا: ارمع بِنْت یمرم ینالَمالْع اءسن َللَةُ عفَضتِ الْملَیس ا :لَیلَة ذَات ملَه ا. فَقَالَتدِّثُونَهیح و مدِّثُهتُح یةَ، وا
.رِینخا و ینلوا اءسیدَةَ نس كِ، والَمیدَةَ علَكِ سعج هنَّ الا ا، وهالَمع اءسیدَةَ نس

ینسالْح ندُ بمحم دٍ ومحم ندُ بمحدَّثَنَا اه علیهم، ج‏1، ص: 153 و 154: حال فضائل آل محمد صل [4] ـ بصائر الدرجات ف
ٍلُومرٍ مجِلْدُ ثَو وه فْرِ فَقَالالْج نابِنَا عحصا ضعع ب هدِ البا عبا لاس :یدَةَ قَالبع ِبا نابٍ عرِى نب لع نوبٍ عبحم نب نسالْح نع

و لَیها النَّاس تَاجا یحلَّما كیهف جذِ الْفَالفَخ ثْلم دِیمضِ ارع اعاً فونَ ذِرعبا سیفَةٌ طُولُهحلْكَ صت ةُ فَقَالعاما الْجم لَه لْماً فَقَالع
لَیس من قَضیة ا و فیها ارش الْخَدْشِ قَال لَه فَمصحف فَاطمةَ فَست طَوِیً ثُم قَال انَّم لَتَبحثُونَ عما تُرِیدُونَ و عما  تُرِیدُونَ انَّ
فَاطمةَ مثَت‏ بعدَ رسولِ اله ص خَمسةً و سبعین یوماً و قَدْ كانَ دخَلَها حزنٌ شَدِیدٌ علَ ابِیها و كانَ جبرئیل یاتیها فَیحسن عزاها

فحصذَا مكَ فَهذَل تُبی لانَ عك ا وهِیتذُر ا فدَهعونُ با یا بِمهیخْبِر و هانم ا وبِیها نا عهیخْبِر ا وهنَفْس یطَیب ا وبِیها َلع
فَاطمةَ.

[5] ـ فصلت، 30.


